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*دولت دوران

دیار فرهنگ و ادبفرزند عسکر هلالیان،

آرزو شهیهم. بودمن و بقیه دگاهیاو فراتر و بالاتر از ديایدن
ابیاز صحبت گرم و نرمش بهرهملاقات کنم،زود به زودداشتم با او 

که نوشتیمايبه شیوهاو رایز. ابمییآگهشايجادیايایاز دنوباشم
. بنویسندتوانستندمانند او نمیسندگانینگاران و نوروزنامهگرید

ۀانیدر م. شناختمیرا مانیهلالعسکر اسماًدانشجو بودم که 
» شهلا«مردم فارس زبان با قصۀ نیاو در بستیرن بق60دهۀ يسالها
اهل  ادب گریدآن زمانرا گفت که تا يزیچيو. ختیبرانگياغلغله

و جسارت رتینوشتن آن غيترش برادرستایو ندنگفته بودکیتاج
وایروان و شیتیمیعاشق ناکام را با صميسرگذشت شهلااو . نداشتند
سل به کام يماریبه بابتلاسبب هدر آخر او را بودیکشریبه تصو
یمترقّوسالیزمزمان سدر و انن که در دورحال آ. سپاردیمرگ م

با دنیاي فانی وداع ،سلبیماري از ستیباینميشوروهیچ شهروند
سالهاي سال بود که سل يماریبي، در ظاهردر مملکت شورو. کند

.کن شده بودریشه
تیمیبا صمشماررپخوانندگان میاندر » شهلا«گداز قصۀ جان

و یشکوهجاننیاز مؤلفان قصه امانشیهامهشد و آنها در نارفتهیپذ

دانشگاه ملّی، دکتر نگاریروزنامھاستاد دانشکدة *
.تاریخ
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. شدندیمنبعدة عاشق ناکام شهلا پرسان مریتقداز انیهلالعسکر 
،دهیبخشادامهیمردم قصه را به قولشماریبيهاآنها در جواب نامه

کوچکشفا خواهر . نو نوشتندايهقص» و شفاشهلا«تحت عنوان 
نموده، شهیرا پیگش کسب پزشکبزرپس از مرگ خواهرکهشهلا بود

. سازدیمیشهلا را عمليو آرزوکندیرا طبابت مگرانید
عسکر يجادیول احصمخلصان و هواداران مبهخلاصه،

نگارندة این کهشده میفزودادر آن سال و زمان وستهیپانیهلال
مه و هر خبر و مقالۀ روزناریاو را در زياز آنها بودم که امضایکیمقاله

با او يهم نبودم که روزدواریامیراست. انتظار داشتموستهیپلّهجم
. شومیهمکار م

به »کستانیل تاجومومسوک«مرا از روزنامۀ 1968سال 
به کار دعوت نمودند و در شعبۀ »یتیساوکستانیتاج«روزنامۀ 

ژهیخبرنگار وعنوانبه انیهلالعسکر . آغاز نمودمتیمکتوبها به فعال
و ستیحزب کمونۀینشرنیداشت که آن زمان اتیدر روزنامه فعال

اکنون(آبادنیلن-يجمهوريتهایدر همۀ ولاکستانیحکومت تاج
آنها نیدر ب. کولاب خبرنگار داشت،یبدخشان کوهپه،ت، قُرغان)سغد

يدر اجراعتو سريگذارهطرز مسئل،يدر همکارانیهلالعسکر 
یژگیو. کردیفرق مشیخوشگانیهمپگریداز سفارشو فهیوظ

یاز پنوشت،یموضوع نمي،ریدر آن بود که به خاطر بازارگيمطالب و
تیاهمنمود،یبلکه داغ بودن موضوع را احساس مرفت،یواقعه نم

پس قلم به دست سوخوانندگان درك نمودهومردميمسئله را برا
. گرفتیم

چهره اهل نیاشو در درخشچهرة خود را دارد هیهر نشر
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ینگاراناز جملۀ آن روزنامهانیهلالعسکر. گذارندیقلم آن نقش م
خود را از داد،ینمبیخواننده را فرونوشتیرا مقتیبود که حق

قانون و آداب محدودةدر وگرفتیدروغ گفتن و نوشتن کنار م
د در و طبع بلنبا ذوقوي . برددست به قلم میينگارروزنامه

مواد يو افتخار وطن و وطنداریمطبوعات از درد دل ملّت، خودشناس
. دادیبه دست چاپ  م

عسکر که دیمعلوم گردبر نگارنده يپس از چند سال همکار
شهر در باغ1925سال سرام25)یغلواهلالسکرععلی(انیهلال

لیآنجا تحصیجوانيسالها. ده استوگشجهانبه دیدهرانیمشهد ا
به اتحّاد هابعد. بوده استمشروطه انقلاب روانیاز پیکینموده، 

يجمهورضوحشهر تاشیمعلمدةآمده، اول در دانشکيشورو
آبادنیشهر  لنيآموزگاریدر دانشگاه دولتسپسترکمنستان، 

اتحاد نگاران نگاران  اتّفاق روزنامهروزنامهیو مکتب عال) خجند(
تا 1963از سال . کرده استلیتحصلیستی جماهیر شوروي سوسیا

چون  خبرنگار ) گذشتهسدة90يسالهااواخر(اتشیحيآخر روزها
. داشتتیفعال»یتیساوکستانجیتا«ژةیو

که نمودیعیآثار بدجادیبه اشروع 1942سال انیهلالعسکر 
همان سال » گرسنهکیيادداشتهای«عنوان بااوقصۀ نخستین 

بعداً مجموعۀ . بوددهیگردعیاداران و مخلصان  کلام بددسترس هو
و با »نینازن«يهاهی، حکا»از مستچاه کهنه به نو«با نام شیهانگاشته

، )1966(» شهلا و شفا«، )1964(» شهلا«يهاقصهیوهشک. ایهمراه
عبارت از دو » و تاب راههاچیپ«، رمان )1967(»یشخصيامضا«قصۀ 

عسکر یسندگینوتیه در آنها مهارت و قابلکدیقسم نشر گرد
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. چشمرس و خاطرمان استانیهلال
حکومت اتیو ادبينگارپرثمرش در روزنامهيمتهادخيبرا

، »زحمت شجاعتناكيبرا«عسکر هلالیان را با مدال يشورو
زحمت پربرکت دنیکه آن زمان قدر گرددادنديادیزيهاافتخارنامه

. افتخار بودیحکومت بساز جانب حزب ویشخص
در طربخانۀ »یتیساوکستانیتاج«روزنامۀ یسالگ50جشن 

در آن را هنوز در خاطر دارم کهزادهواقع در شهر تورسون» آرام«
دعیرسیمزاده،میرحیزاده، باقتورسونرزایمی مثلبزرگيتهایشخص

انان همیمبه عنوانفايمحمدنیالدمهربان نظراو، فضلرشکر،یم
معروف یتیشرکت داشتند و عسکر هلالیان همچون شخصافتخاري

معروف يتهایجشن پرشکوه را شخصنیا. کنار آنها نشسته بوددر 
جشن نیسر سبد اياز گلهایکی.دندیبخشیکشور شکوه تازه م
عسکر هلالیان  در یو آثار ادبنامهیزندگ. عسکر هلالیان بود

ی، دانشنامۀ ادب فارس)1983دوشنبه سال (کیقاموسنامۀ تاج
است که دهیثبت گرد) 2005دوشنبه، (» ملّتنۀییآ«) 1996تهران، (

،ینگار عسکر هلالیان، چهرة فرهنگو روزنامهبیروزگار پربرکت اد
و زیعزمیبراخاندانشوو سرشت و سرنوشت و روزگارتیآدم

گاران نو روزنامهبانینسل بزرگ ادکینه تنها من، بلکه . آشناست
همانیاستاد و برادر خوانده، بارها مصاو را با تمام مهر و اخلاکیتاج

از شاگردان یکیبا افتخار خود را و بنده به نوبۀ خودمیخاندانش  بود
تیو کار و فعالاتیدر ح. شمارمیاو مينگارمکتب پربرکت روزنامه

شیزهاعسکر هلالیان و پند و اندر. بودی دلسوزناصحيروزه وهمه
يبراينگارنامهروزشۀیپیدر رزمگاه طوفاننیولادپسپر همانند
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. نمودیمیینماهجلووستهیشاگردانش پ
کشور هايتیولانیروزنامه در بزرگترژةیهمچون خبرنگار ويو

روزه با کارمندان روزنامه در تماس بوده، از کار و کشاورزان و کارگران همه
ها و با مسئولان مصاحبهنوشتیخبر و مقاله مدائمیصناعتيهاکارخانه

با کهنمودیانشا ماکانینيااو تا آخر عمر همۀ آثار خود را با الفب. آراستیم
فنی به دلیل آشنا نبودن با این خط، خادمان و  کارمندان يبرااز این بابت

وزنامه رةکه عسکر هلالیان به ادارياما هر مواد. آوردیمشیپيدشوارقدري
و مشکلات معماانشا شده، بالااز نگاه مضمون و مندرجه در سطح فرستاد،یم

قلم او . دیکشیمقیرا با مهارت بلند به رشتۀ تحقیو اجتماعياقتصاد
خان همراه شادروان مولانيو. آوردیرا به لرزه میو دولتیحزبلاتیتشک

را از جانب روزنامۀ ) د امروزهسغ(آبادنیلنتیولايهاهیشهر و ناحفازاقوا
ياشوراستیرست،یحزب کمونرکزمتۀیکمۀینشر»یتیساوکستانیتاج«

و عادتاً هر گاه عسکر کردیمیندگیمانکستانیتاجرانیوزياو شوریعال
خود نیراهبران بنمود،یعزم سفر متیولايهاهیهلالیان به شهر و ناح

. »استآمدهیلیان معسکر هلاد،یباشاطیاحت«: گفتندیم
در آن واحد به . پاك بودیانسانهاچون برف سر قلهّيدر اصل و

انسانها، خواه برزگر باشد و خواه کارگر، خواه ناظر راه و  خواه کارمند وزارت 
به دوشنبه به ادارهیاز خجند باستانيهر گاه که و. افتییمش رازبان

شعبه و ریمدتایزنامه، از کارمندان ادباهل روآمد،یم»یتیساوکستانیتاج«
اینیدر انمودندیو از او درخواست مگرفتندیمدهیچانیاو را پوارهمحرر حلق

. سدیآن موضوع مقاله نو
آبادنیلنتیدر ولا»یتیساوکستانیتاج«خبرنگاران تیفعالرةیدا

یلیعهده داشتند، خبه فازاقوان اخرا عسکر هلالیان و مولانفهیوظنیکه ا
را ر یزرافشان تا ساحل رود سياز واديادیزيهاهیدار بود و شهر و ناحدامنه
افتن،یآنها را دربرنگارخفۀیرو، موضوع فراوان بود و وظنیاز ا. گرفتیفرا م
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دنیخوانندگان گردانشکشیپمکتوب کردن ودرك کردن، آموختن و بعد 
. آمدیلازم م

و از رفتندمیبه سفر با همفازاقوخان اهمراه مولانانیلاهاکثراً 
هر يها امضانگاشتهياریدر بس. شدندیروزنامه مةاداريارشهافسياجرایپ

بالا تیروزنامه در ولايآنها آبرویزحمت دائممددهب. دیگردیدو ثبت م
ا خود ریخدمتيسفرهاهاآن. فزودایسال به سال مانیرفته، تعداد مشتر

. کنندتصور توانستندنمیکانینوآباد تاجنیورزو دشت دلرزاچولیبدون م
یبه اوج اعلقابل کشتينهایزمياریآبيبراجنگ و جدال آن سالها  

مردم را ییبود که کارنماینگاراناز روزنامهیکیبود و عسکر هلالیان دهیرس
. کردیمفوصیو تفیو تعرآوردیمهصفحيبه روشهیهم

با ژهیاز خبرنگاران وف،چاربوگيبازسازامیاشیتشوپريسالها
. سندیروزگار نويمشکلات و معماهاراجعشتریکه بشدیاصرار طلب م

،ندهیجو«یگفتۀ مردميباشند و از روودر جستجشهیآنها همستیبایم
به طور به عنوان شخصی باتجربهعسکر انیهلال. عمل کنند»استابندهی

منصبان و راهبران را به چون صاحبو و کردیمدایجالب را پيعهاموضودائم 
کسی اما. گرفتیقرار مدیباعث ملامت و تهدگرفت،یمانتقادانۀیتازریز

. کشدبدست بد و زشتائلخصياز افشانبود که 
شکایات مردم نواحی و حتی،هاروزنامهژةیآن زمان خبرنگاران ودر 

تیرا با مسئولفهیوظنیکه عسکر هلالیان اکردندنیز منعکس میراها همحل
به دست به کار شده،لّ و فصل درخواست حدر و حتیدادیتام انجام م

دادگاه و دار،دخليهااداره،یو دولتیحزبيهاو مؤسسهلاتیتشک
نمودیرا در روزنامه چاپ مجهینتوکردیمهاجعمرغیره و سیپلی ودادستان

. سبق شودایراهبران و مسئولان نمونۀ عبرت گریديکه برا
کسب و هنر دل نی،  صاحبان ااستتیولئمسرپشۀیپينگارروزنامه

و رانیزادة ا،عسکر هلالیانهاتیشخصنیاز چنیکیپرمهر دارند که دةیو د
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ترقیبود که در رشد و » پسر روزنامه«تامش ياو به معنا. بودکانیتاجزیعز
-خودشۀیبه پاتیخدمت ارزنده کرد  و تا آخر حيرادوامطبوعات 

وجدان و فکر و پاكرّك، سالمحپرتیدر زندگيو. صادق ماندينگارروزنامه
. نمودیروزنامه را اجرا مادارهيارشهافستیدل بود و با حس بلند مسئولصاف

چون هموستان و دشگانیپو خاطر همادیداشت که در نیریصحبت و کلام ش
. خواهد ماندیباقتا ابدانسان پاك و نکوکار 

يهادهیچراغ محفلها بود و چکیاستاد عسکر هلالیان در زندگ
. ندیاودانۀیجاواتیاش دوام حخامه

يادآوریگر سخن نبود چراغ مجلس 
!مامیز خاطرها فراموشیبعد خاموش


